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آمبولانس

پيشنهاد فردا

دومين شماره ماهنامه سياسى، فرهنگى «سخن ما» با عكس محمدرضا خاتمى  �
و پرونده «اصلاح طلبى در شرايط امروز» با اين پرسش محورى «آيا راهبرد و گفتمان 
كنونى اصلاحى امرى متمايز با سال هاى پس از دوم خرداد است؟» منتشر شد. در اين 
پرونده گفت وگويى با نايب رييس مجلس ششم با عنوان: «اصلاحات امروز، اصلاحات 
ديروز نيست» انجام شده و مقاله اى از محمدجواد غلامرضاكاشى با عنوان «اصلاحات 
جنبشى لب فروبسته» در كنار آن است اما حميدرضا جلايى پور مقاله «اصلاحات 3» را 
نوشته كه اصلاحات دوره اعتدال روحانى را بررسى كرده و محمدعلى همايون كاتوزيان 

ــت: «مردم از اصلاح طلبان كره ماه را  ــخ داده اس ــخن ما» با اين تيتر پاس ــش هاى «س هم به پرس
ــروح سخنرانى محمد مجتهدشبسترى  ــتند.» در نخستين صفحات اين ماهنامه مش مى خواس

ــونت و سلامت اجتماعى» را مى توانيد بخوانيد.  تحت عنوان «زبان دينى عارى از خش
گزارشى از ميزگرد بررسى وضعيت مهاجران افغان در ايران در انجمن جامعه شناسى 
ايران با حضور سارا شريعتى، ناصر فكوهى و فاطمه صادقى از ديگر مطالب شماره دوم 
ــريه است. پشت پرده جنگ سوم غزه هم عنوان مقاله اى از عبدالعلى رضايى  اين نش
ــن غرويان درباره اقدام  ــت. همچنين در صفحات ديگر مجله يادداشتى از محس اس
جديد آيت االله سيستانى منتشر شده است. پرونده اى با عنوان «اصلاح طلبى در شرايط 
امروز» در صفحات ديگر اين مجله به چشم مى خورد. عادل عبدالمهدى، معاون سابق 
رييس جمهورى عراق در يادداشتى اختصاصى خلافت اسلامى عليه شيعه و سنى را زير ذره بين 

قرار داده است. اين مجله با مديرمسوولى مهرنوش جعفرى منتشر مى شود.

سلام به فردا

ــه» شوراى چهارم رفتند؛  اصلاح طلبان از «هيات رييس
ــال آينده. در كنار نگرانى ها، مى توان  حداقل براى يك س
ــت. تجربه  ــه آدمى اس اميدوار هم بود كه اميد تنها توش
شوراى شهر پيشين و حضور نجفى، ابتكار و مسجدجامعى 
ــت هم مى توانند موثر  ــان داد، حتى اقلي در كنار هم نش
باشند. در انتخابات ديروز، اصلاح طلبان، پيش بينى 16راى 
ــوراى  ــت، 13عضو اصلاح طلب ش ــد اما در نهاي مى كردن
ــتگاه اجتماعى خود و رايى كه مردم به آن  ــهر به خاس ش
ــت، همان حلقه  ــد، وفادار ماندند. اخلاق شكس داده بودن
ــت همديگر را  ــت، همانطور كه پش مفقوده برخى از ماس
ــيوه عده اى ديگر. شايد؛ بهتر باشد در اين  خالى كردن ش
زمينه ها روشمان را عوض كنيم. عده اى عصبانى مى شوند 
ــاتى؛ هيچ انتقادى را نمى پذيرند، عده اى ديگر  و احساس
ــت  ــخه هاى تندوتيز رفتارى و عملكردى براى رياس نس
ــال ها كه  ــش مى پيچند. در اين س ــهر و اعضاي شوراى ش
روزنامه نگار بوده ام بيشتر در حوزه فرهنگ وهنر كار كرده ام. 
ــايد اگر از سال پيش مسير فعاليتم تغيير نكرده بود به  ش

اهميت حضور افرادى نظير مسجدجامعى بر رياست شورا 
چندان اشراف نداشتم. در دوره اى كه احمد مسجدجامعى 
وزير فرهنگ وارشاد اسلامى بود جزو همان كسانى بودم كه 
مى گفتند بايد آنجا را تند مى رفت، بايد آن كار را مى كرد، 
ــتاد، همين نگاهى را داشتم كه  بايد جلوى رقيب مى ايس
ــده اى از دور مى گويند و انتظار دارند. يك بار، در  اكنون ع
آن سال ها تحقيق وتفحص از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى 
مسجدجامعى مطرح شد و برخى از نمايندگان اصولگراى 
مجلس هفتم در سخنرانى هايشان عليه عملكرد او گفتند 
كه واكنش طيف هاى مختلفى از هنرمندان و اهل فرهنگ 
ــد به  را برانگيخت. تركيب دفاع كنندگان آن روز را نمى ش
يك طيف يا نگرش سياسى يا فرهنگى منتسب كرد و اين 
خود؛ نشانه اى بود كه بعدها نيز در عملكرد مسجدجامعى 
ــرد از او چهره اى  ــد. همين عملك ــى ديده مى ش به خوب
ــت. اكنون ديگر مى دانم كه او از معدود  ــاخته اس ويژه س
شخصيت هايى است كه توانسته ضمن حفظ اصول و منش 
خود با طيف هاى متنوع فرهنگى در جامعه ايران همكارى 
ــو؛ مورد احترام بخش مهمى از متدينان  كند. او از يك س
ــت و از سوى ديگر ميان بخش بزرگى از  و علماى قم اس
ــرام دارد. او از  ــدان و اهل فرهنگ مقبوليت و احت هنرمن
معدود وزراى فرهنگ وارشاد اسلامى بود كه پس از وزارت 
نيز رابطه اش را با حوزه فرهنگ قطع نكرد و در حوادث و 

ــى در كنار اهل فرهنگ بود و در  رويدادهاى مهم فرهنگ
ــور او در فرهنگ به  ــت. حض محافل فرهنگى حضور داش
ــانى بود  اعتبار وزارتش نبود، بلكه برعكس، از معدود كس
ــورش در عرصه فرهنگ بود.  ــه وزارتش به اعتبار حض ك
همين نكته، در كنار مشى اخلاقى و اعتدال، او را به يكى 
از محبوب ترين مديران فرهنگى كشور تبديل كرده است. 
حضور او در شوراى شهر در دوره اول، بيشتر حضورى 
فرهنگى بود، اما با اين حال، به مسايل اجتماعى نيز توجه 
ــان مى داد تا اينكه در شوراى چهارم به رياست  ويژه نش
ــد. او به رياست شورايى انتخاب شد كه  شورا انتخاب ش
ــى از اختلافات سياسى  ــت و بخش فضاى دوقطبى داش
ــت. روزهاى آغاز، به خاطر  ــورا جريان داش جامعه در ش
انتخابات حساس شهردار تهران فضا دوقطبى تر شده بود 
و برخى از رسانه ها گزارش هايى از شورا ارايه مى كردند كه 
اين اختلافات را تشديد مى كرد. با اينكه كمتر كسى فكر 
مى كرد بتوان بر شورايى چنين متشنج مديريت كرد، در 
مدتى كوتاه آرامش را برگرداند و فضاى دوقطبى اوليه را 
به فضاى كارشناسى تغيير داد. او الگويى از مديريت را در 
شوراى شهر ارايه كرد كه نشان داد حتى در پرتنش ترين 
فضاها هم مى توان با آرامش مديريت كرد. او از فردا اداره 
ــهر را به رقيبش واگذار مى كند، اما ميراث او  ــوراى ش ش

ماندگار است و رفتار مديران را مى توان با آن سنجيد. 

ميراث ماندگار

معادله چندمجهولى

ــر محبوب  ــن ويليامز، بازيگ ــته رابي ــرگ خودخواس م
ــينماى آمريكا در سه دهه اخير، بسيارى از دوستدارانش  س
ــان  را در بهت وحيرت فروبرد. به ويژه هنگامى كه كارشناس
ــته او در پى بيمارى افسردگى  نظر دادند، مرگ خودخواس
بوده است. افسردگى؟ آن هم كسى كه حتى در جدى ترين 
فيلم هايش - مثلا بيخوابى كريستوفر نولان- خنده بر لب ها 
ــت اما، با ديدن بخشى از يك  ــاند؟ باوركردنى نيس مى نش
مصاحبه تلويزيونى با وى كه در آن به صراحت از اعتيادش 
ــت كم روشن شد كه افسردگى اش، ناشى  حرف مى زد، دس
ــته ديگرى است كه هرسال گروهى از  از بيمارى خودخواس
هنرمندان - و البته صد هاهزار مردم عادى- را به كام مرگ 
مى كشاند. دردناك است، هولناك است. اما واقعيت دارد و با 
لطايف الحيل مى كوشيم، درباره اش سكوت كنيم. اين بيمارى 
خودخواسته در سينماى ايران هم كم قربانى نگرفته است. 
ممكن است همه قربانيان به خواب ابدى نرفته باشند اما انزوا، 
ــت عنصرى و خيلى چيز هاى ديگر، هم هست  ناتوانى، سس

ــت. چندى پيش، تصويرى از  كه گاه از مرگ هولناك تر اس
ــد كه بر اثر دشوارى هاى زندگى،  يك زن بازيگر منتشر ش
ناچار آواره كوچه و خيابان شده و البته شنيديم و اميدواريم 
ــوولان امور در فكر چاره اى براى او  ــد كه مس ــت باش درس
هستند. اما نمى دانم شما هم مثل بنده به آن عكس و چهره 
درهم شكسته او خوب نگاه كرديد؟ اين چهره دگرگون شده، 
ناشى از چيست؟ خود را به نادانى نزنيم. يا نگوييم بى خيال. 
نه او و ديگرانى همچون او، قربانى خودويرانگرى هايى هستند 
ــن ناملايمات، به آن پناه مى برند.  كه به عنوان تنها جايگزي
ــت نام هاى بلندى كه در طى دو،سه دهه اخير گاه  به فهرس
ــده اند، نگاه كنيم. برخى از  ــهرت و قدرت، فنا ش در اوج ش
آنان واقعا جايگزين ندارند. روى سخنم به جوانانى است كه 
تازه وارد اين عرصه شده اند يا قصد دارند بشوند. از نمدمالى 
ــيگار و بعد از آن  ــاد نگيريم. با فيلم اول، س ــف نمش را ي پ
ــم، جوانى و طراوت و  ــم باز مى كني چيز هاى ديگر و تا چش
ــت. چندنفر از نخبگان  قدرت و همه چيزمان بر باد رفته اس
بايد به اين درد مبتلا شوند تا ما عبرت بگيريم؟ چندبار بايد 
در عزاى كسانى كه روزگارى در اوج بوده اند، سياه بپوشيم؟ 
گفتم كه مرگ جسمانى خيلى دردناك نيست. بالاخره همه 
ــان را وانهيم و برويم خانه آخرت. مرگ   روزى بايد اين جه
دردناك وقتى است كه بهترين بازيگران سينماى ما، ناچار 

ــريال ها و فيلم هاى  ــوند براى چندرغاز تن به بازى در س ش
بى ارزش دهند. كسانى كه ناگزيرند چهره به هم ريخته شان را 
در پس انبوهى ريش پنهان كنند تا بيمارى شان لو نرود كه 
معمولا هم مى رود. چون به قول جوانان امروزى، اين قيافه ها 
ــانى كه چون گرفتارند، گاهى سرنخشان  ــت. كس تابلو اس
ــانى كه مى خواهند از وجاهتشان براى  مى افتد دست كس
تقويت جايگاه خود بهره بگيرند اما نمى دانند كه اينان ديگر 
وجاهتى ندارند. در دوره مديريتى پيشين سينما، چندنفر 
ــير و مشار مديران ظاهر  از اين خودويرانگرها در نقش مش
ــدند؛ اما اعتبارى براى آنان ايجاد نكردند كه هيچ، باعث  ش
ــانى هم شدند كه با آن مديران دشمنى  شك و ترديد كس
نداشتند. مى دانم كه اين حرف ها عافيت انديشانه نيست. اما 
ــاله كه دشوارى هاى بسيارى را از سر  به عنوان مردى 60س
ــجويى اش با كسانى همخانه بوده  گذرانده و در دوران دانش
كه روزى سه وعده بر سر بساط منقل مى نشستند و ديدن 
ــت تلخ برخى از آنها كه در زمينه هاى مختلف هنرى،  عاقب
سرشار استعداد بودند، نمى توانم، خشم خود را از اين گرايش 
هولناك پنهان كنم. رابين ويليامز، شصت واندى سال بيشتر 
ــال ديگر مى توانست مردمان  ــت. دست كم 10، 15س نداش
ــر ذوق آورد. اما از  خسته جهان را با شيرين كارى هايش س

دست رفت و جايگزينى هم نخواهد داشت. از ما گفتن. 

مرگ خودخواسته

پرسه

«اگر فردا گفتند كه قهوه هم سرو نكنيد، مى گوييم چشم! 
كافه دارها بايد كاملا مطيع باشند چون نه سازمان حامى اى 
پشتشان هست و نه مسوولان نظر خوبى نسبت به كافه دارند. 
سرمان پايين است، بگويند فقط كيك توت فرنگى سرو كنيد، 
ــم!» اين حرف هاى خانم هرندى است؛  باز هم مى گوييم چش
ــهر برعهده دارد،  ــك كافه را در مركز ش ــى كه مديريت ي زن
آموزش كافه دارى به خانم ها مى دهد و اتفاقا از زنانى است كه 
كار زنان را در كافى شاپ ها و كافه ها چندان نمى پسندد ولى 
اين مانع نمى شود كه دستور اداره اماكن را درباره زنان دوست 
ــته باشد: «به عنوان خانمى كه استقلال كارى دارم شايد  داش
شنيدن چنين حرف هايى دلچسب نباشد اما اگرچه كار زنان 
در كافه ها در همه جاى دنيا هست ولى به شخصه از اينكه زنى 

روى ميز كافه اى را تميز كند خوشم نمى آيد.»
ــامل  ــتور پليس فقط ش ــت كه چرا دس ــا معلوم نيس ام
ــود كه در كافه ها كار مى كنند و نه زنانى كه در  زنانى مى ش
ــتند. به نظر مى رسد كه در  ــفره خانه ها هس قهوه خانه ها و س
ــنتى، حضور مردان و جمع  قهوه خانه ها و سفره خانه هاى س
مردانه پررنگ تر است اما در كافه ها، فضا صميمى تر و جنسيت 
مشتريان متناسب با اسم و رسم كافه. اما پليس تنها به كافه ها 
ــدار داده است كه از حضور زنان در فضاى كافه به عنوان  هش

پرسنل كارى خود دارى كنند. 
ناهيد مى گويد اگر اينجا عذرم را بخواهند مى روم يك جاى 
ديگر و بعد اگر آن كافه جديد هم خواست دستور اداره اماكن 
ــتغال زنان در محيط كافه تمكين كند شايد  را براى عدم اش
كافه ديگرى پيدا شد، شايد هم رفتم و ظرفشور شدم، ناهيد 
ــت كه اينطور صريح سخن  ــالن كارهاى زنى اس از معدود س
ــوند اينقدر  ــرق» مى ش مى گويد. بقيه كه طرف صحبت «ش
صراحت ندارند. بيشتر ترجيح مى دهند از مشكلات خودشان 
بگويند و از اينكه چاره اى ندارند چرا كه نه تنها مجبورند بلكه 
عاشق اين كار هم هستند. مثلا فرناز كه يكى، دوماه است رفته 
پشت پيشخوان كافه اى در مركز تهران، به «شرق» مى گويد كه 
يكى از دوستانش با اينكه فوق ليسانس نقاشى دارد اما سالن كار 
شده!  «سالن كار» يعنى كسى كه در محيط كافه از مشتريان 
پذيرايى مى كند و پليس اعلام كرده كه از اين به بعد نمى گذارد 
هيچ خانمى سالن كار باشد. بر اساس اين دستورالعمل، زنان 
مى توانند در كافه كار كنند اما به اين شرط كه در آشپزخانه 

كافه باشند، براى شستن ظرف ها يا پخت وپز. ناهيد مى گويد 
ــت كه چنين چيزى را مى شنود: «اصلا اين  اين اولين بار نيس
قانون بوده و حالا دوباره دارند براى اجرايش فشار مى آورند.» 
ــه اى نزديك به بلوار  ــت در كاف ــاز همكار ديگر ناهيد اس فرن
ــاورز؛ جايى كه قشر جوان و تحصيلكرده عصرهاى خود  كش
را معمولا در فضاى كافه ها مى گذرانند. در لايف استايل فرناز، 
كاركردن در كافه از كار در شركت ها يا ادارات، هم بهتر است 
ــت كه مى توانم انجام  و هم ممكن تر: «اين كار تنها كارى اس
ــان  بدهم، به خاطر موقعيت ديگر كارها نه تمايل دارم واردش
ــوم و نه توانايى. در كافه مجبور نيستى خودت را سانسور  بش
كنى چون مشترى هم مثل توست و تو هم شبيه به خودت. 
اما اگر قرار باشد در يك اداره كار كنم مجبورم هرروز سر صبح 
ــجو باشم نمى توانم  به محل كارم بروم در حالى كه اگر دانش
ــتفاده كنم در حالى كه دوستش  و بايد از لباس فرم آنجا اس
ندارم، لباس من همين لباس كار در كافه است.» او همكارانى 
ــودش در كافه هاى تهران دارد كه دخترانى بين  از جنس خ
20 تا 35سال هستند و بى آنكه مدرك خاصى داشته باشند 
تنها مى توانند در كافه كار كنند: «اگر پليس واقعا مى خواهد 
اين قانون را عملى كند بايد بگويد كه 80درصد دخترها كه 
نه مدركى دارند و نه پارتى اى كه جذب اداره هاى دولتى شوند 
بايد چه كار كنند؟ يعنى واقعا پليس فكر مى كند كار در كافه از 
كار در مطب دكتر يا بوتيك براى دختران خطرناك تر است؟» 
پاسخ هاى فرناز حكايت از آن دارد كه او فكر مى كند كاركردن 
در هر موقعيتى مى تواند براى دختران خطرناك باشد چرا كه 

مشكل نه در كافه ها بلكه در جامعه است. 

بگويند قهوه سرو نكنيد، مى گوييم چشم! 

كارتون خواب

تحليل چاهكى 

ــاند و پريد سوار  � چنجه از ته خط خودش را رس
آمبولانس شد و گفت: ديگه چه خبر؟ 

گفتم: خبرگزارى ها اعلام كردند توى گيلان جشن 
ــرده، 30 تا از  ــى بوده، چاه فاضلاب ريزش ك عروس

خانم ها افتاده اند در چاه. 
چنجه قاه قاه زد زير خنده و گفت: عاقبت چاه كن ته 

چاه است. 
ــت؟ مجلس  ــى چاه كن ته چاه اس ــم: يعنى چ گفت
ــده بوده؟  ــاه كن ــراى كى چ ــوده، كى ب ــى ب عروس

ضرب المثل را بايد درست استفاده كرد. 
ــه. پس  ــه غش غش زد زير خنده و گفت: باش چنج

طرف از چاله افتاد تو چاه. 
ــاره كه  ــوده؟ داماد بيچ ــه ب ــوى چال ــم: كى ت گفت
ــا قرض وقوله پر كرده  ــاى زندگيش را ب چاله چوله ه
توانسته يك عروسى بگيرد، حالا تو مى گويى از چاله 

افتاده تو چاه؟ اين هم حرف است مى زنى؟ 
چنجه هوهوهو هاهاها زد زير خنده و گفت: همين 
ــرد 30 نفر را  ــى مى گي ــت ديگر. يك نفر عروس اس
مى اندازد ته چاه. صدتا عاقل نمى دانند چطور درش 

بياورند. 
گفتم:  اى بابا. اصل ضرب المثل اين است كه يك نادان 
سنگ مى اندازد ته چاه، صدتا عاقل نمى توانند درش 

بياورند. چه ربطى دارد. 
ــت: ربطى ندارد؟  ــه قيژقيژ زد زير خنده و گف چنج
ــى اول خودت  ــب... پس چاه مكن بهر كس خيلى خ

دوم كسى. 
گفتم: چنجه جان، چاه را آدم براى خودش نمى كند 
ــار جامعه و  ــك فرصت عمومى در اختي ــه. چاه ي ك
ــان را از مشكلات  ميهمانان قرار مى دهد كه خودش

زندگى روزمره وابرهانند. 
چنجه فيش فيش زد زير خنده و گفت: پس تقصير 
ــت. اين از وضع گرانى، آن از وضع گرماى  دولت اس
ــتان، حتى بلد نيستند يك مجلس عروسى را  تابس
اداره كنند. كجا توى خارج وسط عروسى چاه ريزش 
ــت خاطرى بروند  ــاى ما با چه امني ــد؟ زن ه مى كن
ــى؟ هيچ كس هم پاسخگو نيست. الان خارج  عروس
بود دوتا نخست وزير و شش تا وزير استعفا داده بودند. 
اگر قديم بود، چطورى نانوا را انداختند توى تنور كه 
 گران نفروشد، الان بايد صاحب مراسم را مى انداختند 
ــرد وزيرش  ــن يك نفر اختلاس ك ــه چاه. توى ژاپ ت
هاراگيرى كرد. من بودم اگر ميهمان هام مى ريختند 
ــاه. اصلا تقصير  ــودم را مى انداختم تو چ تو چاه، خ
رسانه هاست. اگر مى توانستند درست نقد كنند الان 
شاهد چنين صحنه دلخراشى در عروسى ها نبوديم. 
اين اصلا تبانى و وادادگى است. چرا اصلا بايد عروسى 
برگزار كنيم؟ چطور دلمان مى آيد عروسى بگيريم و 
با عروسى گرفتنمان دفترخانه هاى ثبت ازدواج را تاييد 
كنيم؟ اين وادادگى است؟ اين وانهادگى است؟ حتما 
داماد به جايى بسته است و حالا هم كه ميهمانيش 

رفته ته چاه، حقش است. 
گفتم: چنجه، اينقدر منطقى تحليل مى كنى و اينقدر 
مسلط مى توانى گوزن ايرانى را به شقايق «نورماندى» 
پيوند بدهى كه بايد نوبل پيوند را به تو بدهند. واقعا 
جات بين تحليلگران و محللان سياسى، اقتصادى، 

اجتماعى و فلسفى خالى است. 
چنجه گفت: جدى؟ تازه لايك خورم هم بالا مى رود. 
گفتم: بپر پايين پسرم. مى خواهم بروم توى افق گم 

بشوم. 
چنجه گفت: قبلش بگو ببينم ديگه چه خبر؟ 

 پوريا عالمى

كافه
نظر

تفكيك جنسيتى؛ سياست يا ارزش ؟
عسل عباسيان: بحث تفكيك جنسيتى همچنان ادامه دارد. آقاى رييس جمهور، به عنوان شخص اول اجرايى 
كشور پيش تر در اين مورد گفته: «در كجاى قانون اساسى مجوز تفكيك جنسيتى در دانشگاه ها صادر شده و 
از آن سخنى به ميان آمده است؟» و تاكيد كرده: «اسلامى كردن دانشگاه ها جلو و عقب بردن روسرى نيست» اما 
اين روزها موضوع تفكيك جنسيتى، به برخى مراكز عمومى و ادارات هم كشانده شده و جملاتى نظير «ما غيرت 
دينى داريم، حرف ما اين است كه نبايد اجازه دهيم يك خانم در طول زمان معاشرت بيشترى با نامحرمان داشته 
باشد تا با محرمان خود و شوهر و فرزندش» هم مطرح شده هر چند كمى بعد نظرات تغيير كرد. نظرات چهارچهره 

را حول اين ماجرا پرسيده ايم كه در ادامه مى خوانيد.

 كامبيز نوروزى  حقوقدان
ــور تفكيك جنسيتى فضاهاى كارى كاركنان دولت در سازمان هاى  در هيچ يك از قوانين فعلى كش
دولتى و عمومى پيش بينى نشده است. مگر موارد استثنايى از قبيل مراكز درمانى يا مدارس، كه به طور 
استثنايى و محدود پاره اى تفكيك هاى جنسيتى اعمال شده. بنابراين در بعضى موارد استثنايى كه 
بعضى سازمان هاى عمومى موضوع تفكيك جنسيتى كاركنان خودشان در فضاهاى كارى را اعمال مى كنند حاصل يك 
اعمال سليقه و سياست شخصى است كه ارتباطى با قوانين و مقررات جارى كشور ندارد. علاوه بر اين چه بسا مى توانيم 
بگوييم كه چنين نگاهى به زنان و مردان كارمند مى تواند به نوعى موجب كسر شأن اين افراد شريف باشد. كارمندان اغلب 
افرادى هستند كه در سنين پس از 30سال قرار دارند و افرادى هستند خانواده دار و شريف كه خودشان حداقل به اندازه 
مديران و روسايشان مقيد به اخلاق و قانون و احكام هستند و در حدى از بلوغ عقلى و اخلاقى قرار دارند كه موازين اخلاقى 
و شرعى و قانونى را رعايت كنند. اين نوع نگاه به اين افراد شريف با شوون انسانى اين افراد سازگار نيست. با اين ملاحظات 
وقتى قوانين و مقررات چنين تكليفى برعهده مديران نگذاشته اجراى سياست تفكيك جنسيتى در محيط هاى كارى 
بيشتر يك اقدام سياسى است. ممكن است برخى مدعى باشند كه اين تفكيك موجب آسايش خود كارمندان است. من 
نمى دانم اين آيا مستند به يك كار پژوهش بى طرفانه مستقل هست يا نه. اگر واقعا يك كار تحقيقى مستقل و نظرسنجى 
مستقل توسط متخصصانى بى طرف كه دنبال اثبات ادعاهاى مديران نيستند انجام شده باشد و به اين نتيجه رسيده باشند 
ــايش كاركنان و افزايش بهره ورى سازمان هست اجراى آن درست است اما اگر ادعاى صرف  كه اين تفكيك موجب آس

باشد، مسلما سخنى كه فقط ادعاست و مدلل نيست نمى تواند مقبول باشد. 

  هنگامه اخوان  موسيقيدان
ــادروان همايون  خرم مى گفتند براى اينكه يك تصنيف خوب نوشته شود، ترانه سرا،  ــال ها پيش ش س
ــاز و خواننده بايد با هم زندگى كنند تا بتوانند اثرى ماندگار را خلق كنند. در واقع وجود يك  آهنگس
روحيه جمعى فارغ از جنسيت افراد و در كنار هم قرارگرفتن آنها باعث مى شد، نتيجه نهايى كار، درجه 
يك و مقبول باشد. اين در حالى  است كه اعمال چنين رفتارهايى سبب دورترشدن افراد و كمرنگ شدن آن روح جمعى است. 
اين روزها شاهديم كه همه كارهايى كه در گذشته به صورت جمعى انجام مى شد، متاسفانه به صورت فردى صورت مى پذيرد 

و اين كمى نگران كننده است. 

  بيژن ميرباقرى  كارگردان
به نظر من اصولا هر نوع رفتار افراط وتفريطى بيش از قانون و سبقت گرفتن از قانون است. تجربه ثابت كرده 
كه سبقت گرفتن از يك امر متداول چه بازتابى دارد. اين نوع سبقت گرفتن از عرف جامعه رفتارى است كه در 
دولت نهم و دهم شروع شد و بازتاب هايش متاسفانه امروز هم وجود دارد. تاريخ نشان داده افراط وتفريط راه 
به جايى نمى برد. اين طرز تفكر را اگر زيرمجموعه غيرت اسلامى در نظر بگيريم، بايد از خود بپرسيم آيا ساير چيزهايى كه غيرت 
اسلامى ايجاب مى كند را رعايت مى كنيم و فقط اين موضوع مانده؟ بايد ببينيم مساله بنيادى ترى همچون وضعيت فقر و درآمد 

مردممان را در مقوله غيرت اسلامى چطور تعريف مى كنيم. و بعد به دنبال بازتعريفى براى اين موارد باشيم. 

  مهدى كرم پور  كارگردان
 اعمال چنين رفتارهايى بيش از آنكه تابع روح سنت هاى اسلامى و ايرانى باشد، به نظر مى رسد زاده رقابت هاى 
سياسى است و برخى مديران مايلند با چنين رفتارهايى جايگاه سياسى خودشان را تثبيت كنند در حالى كه 
هميشه تجربه ثابت كرده چنين رفتارهايى در بلندمدت جوابگو نيست و جامعه به مرور آن را پس خواهد زد. 

 گيسو فغفورى

 احمد طالبى نژاد

 سعيد برآبادى

ــا  � ب ــى  گفت وگوي ــهريور  10ش ــنبه  دوش روز 
غلامحسين نامى منتشر شد كه به اشتباه اسم ايشان 
غلامرضا نامى چاپ شده بود. بدين وسيله از ايشان و 

خوانندگان محترم پوزش مى طلبيم.

محمد رحمانيان از بيضايى مى گويد
ــنگران و مطالعات زنان در روز  � ــارات روش  انتش

يكشنبه 16 شهريورماه طى برنامه اى در فرهنگسراى 
نياوران از 6 كتاب خود رونمايى خواهد كرد.

ــى)، «هيس... ــون عالم ــايه هاى نور» (هماي «س
ــنده)، «اگر  ــا فرياد نمى زنند» (پوران درخش دختره
بودى ميگفتى» (عصمت عباسى)، «چهلم»، «روايت 
حوا و خوشه گندم» و «آمدن، ماندن، رفتن» (سپيده 
ــت در  ــت كه قرار اس محمديان)، عناوين آثارى اس
ــم رونمايى شوند. معرفى اين آثار را بهروز  اين مراس
پاكدامن، عليرضا مجابى، عليرضا محمودى ايرانمهر 
و محمدرضا مرزوقى برعهده دارند. اين برنامه طبق 
معمول نشست هاى روشنگران با نمايشنامه خوانىِ

يكى از آثار بهرام بيضايى همراه خواهد شد. نمايشنامه 
ــرورى (ندا  ــروه هادى س ــط گ خوانى از «افرا» توس
روشنايى، مريم امينى، هادى سرورى،مينا محب زاده،

 الهام يگانى، حميدرضا لازمى، امير تيمورى و سعيد 
ــت محمد  ــود.   گفتنى اس ــاب) اجرا مى ش ميرآفت
رحمانيان؛ نويسنده و كارگردان تئاتر در اين برنامه در 
ارتباط با بهرام بيضايى و آثارش صحبت خواهد كرد.

پوزش و تصحيح

فرداگذرانى

 آروين
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